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در خانــه گریه کند. الان یدی و آن ۱4 نفر کجایند که بگویند 
علــی جبــاری تو بــا زندگی خــودت، زنــت و بچه هایت چه 

کردی و تاج و استقال چه شکلی از خجالتت درآمدند؟
 

 نور به قبرت ببارد کارلوس

 دقیقــاً هفتــاد و چهــار ســال از اولیــن 5
تهــران  در  دارایــی  تیــم  قهرمانــی 
می گــذرد. بایــد بــه دوم اســفند ۱۳۲5  
نقب بزنیم که آنها توانســتند ۲  بر یک 
تیم دوچرخه ســواران )اســتقال امروز( را شکســت داده و 
جام پیروزی را روی ســر و دســت بردارنــد. گل های دارایی 
را ذبیــح الله خبیــری زد کــه ســتاره ایــن تیــم بود و ســال ها 
بعد به ریاســت فدراســیون فوتبال ایران رسید. از بازیکنان 
آن ســال دارایی هیچ کدام زنده نیســتند؛ عبــدالله مهاجر، 
منصور حاجیان، نو رالله فرزانه، ابراهیم رحیمیان، حســن 
ممقانی، حســین فاخری، حســین امیرصالح، امیرحسین 
مبشــر، حیــدر دانائیــان، محمدعلــی زجاجــی و ذبیــح الله 
خبیــری. آخرین شــان منصــور حاجیــان بود که چند ســال 
پیش در نود ســالگی درگذشــت و هیچ کس فیلمی از او به 
یــادگار برنداشــت. از همیــن دارایی چی هــا دو نفر در طول 
تاریخ به ریاســت فدراســیون فوتبال رســیدند که یکی شان 
نیــز آقامبشــر بــود. متشــخص ترین رئیــس تاریــخ فوتبال 
ایــران. همان مردی که معروف اســت در اردوها لباس زیر 
بچه ها را می شســت که فردا پیراهن پاکیزه ای بر تن کنند و 
او نیز بتواند این شکلی صمیمیت و فروتنی خود را در طبق 
اخــاص بگــذارد و اتوریتــه را زیــر پا بگذارد. سرپرســت آن 
تیم دارایــی علی اکبرخان محب بود. همان که کلکســیون 
محشــری از عتیقه جات داشت و در دهه چهل در درگیری 
بــا تمامیت خواهی خســروانی و تاج، عطای باشــگاهداری 
را بــه لقایــش بخشــید. همــان خســروانی کــه در آن دیدار 
فینــال ۱۳۲5  بــا دارایی، سرپرســت تیم دوچرخه ســواران 
بــود و نایــب قهرمانی را بــا خلق و خویی تلــخ پذیرفت. از 
آن بچه های تیم دوچرخه سواران نیز کسی عمرش به این 
دنیا نمانده اســت: تفرشــی، آشــوت، هراجچی، باباخانی، 
جــاودان، منصــور صمدیــان، علی آقا دانایی فرد، حســین 
عمواوغلی، هژبریان و کارلوس )گلر لهســتانی(. نور به قبر 

همه شان ببارد که با فوتبال، عاشقانگی کردند.
 دارایــی کــه در نیمه هــای دهــه چهــل تعطیل شــده بود از 
ســال ۱۳5۲  احیــا شــد. آقامبشــر بنیانگــذار دارایــی - کــه 
جوانــی اش را بــرای ایــن کلــوپ تبــاه کــرده بــود - بعــد از 
شنیدن این پیشــنهاد هیچ انگیزه ای برای تجدید بیعت با 
باشــگاه قدیمی اش پیدا نکرد اما وقتی اصرار دوستداران و 
شاگردانش را دید اجازه تجدید فعالیت داد ولی خود کنار 
کشــید. جال طالبی بالای ســر تیم ایســتاد و آدم وفاداری 
چــون علی الهی عیــن پروانه در اطراف تیــم چرخید. یک 
دارایی ســختکوش که با ریاضت های بسیار حتی با تمرین 
در زمین آســفالت هم که شده قهرمان تهران شد )۱۳5۲( 
و جــواز حضــور بــرای دومیــن دوره جام تخت جمشــید را 
گرفــت. بزرگ تریــن صید آنها در این فصــل کاپیتان قلیچ 
بــود کــه بــا قــراردادی کمتــر از تیم های بــزرگ بــه دارایی 
پیوســت. یــک دارایی مورینیویــی که چنان دفاع اتوبوســی 
می کــرد؛  کافــه  را  همــه  کــه  می چیــد  دروازه اش  جلــوی 
چنانکه در ۳۰ بازی تخت جمشید فقط ۱5  گل خورد و ۱۲  
دیــدارش را بدون گل به پایان رســاند. آنهــا غول های جام 
را یکــی یکــی از پا در می آوردند اما در برابر تیم های وســط 
جدول و پایین جدول به نفس نفس می افتادند و امتیاز از 

دست می دادند.
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غائلــه بــازی جنجالی ابومســلم - تاج 
در جام تخت جمشید، سیلی تاجی ها 
ناصــر  محرومیــت  و  داور  گــوش  بــه 
ســعید  و  مظلومــی  پرویــز  حجــازی، 
باغوردانی از یادها رفته است. دیدار خونینی که روز جمعه 
نهم آبان ۱۳54  در مشــهد برگزار شد و پسران شر رایکوف 
بعد از خوردن گل مســاوی و اخــراج ناصر، از خود بی خود 
شــده و کار به جایی رســید که مدافع جوانش چنان ســیلی 
چکشــی بــه گــوش داور نواخت کــه صدایش از آنــور عالم 
درآمــد! بــازی در دقیقــه ۱4  نیمه تمــام ماند و فدراســیون 
بعــد از اعــام حکم ۳- صفر بــه نفع مشــهدی ها، نه تنها 
باغوردانــی را یــک ســال از حضــور در بازی ها محــروم کرد 
که ســتاره هایی چــون ناصر حجــازی و پرویــز مظلومی نیز 
هر کدام چهار بازی از حضور در مســابقات محروم شــدند. 
آن روزهــا فیلــم »عموفوتبالــی« با شــرکت ایرج قــادری و 
بوقچی معروف پرسپولیســی ها ممد بوقی در ســینماهای 
تهــران اکــران شــده و ســینماهای لالــه زار به دســت اهالی 
فوتبالی قرق شــده بود. در این دوره از جام تخت جمشــید 
بــود که تیم ابومســلم با لقب ســیاه جامگان، بــاج به هیچ 
غــول تهرانــی نمــی داد. اصل غائله اما زمانی شــروع شــد 
که ناصــر حجــازی و باغوردانی توســط داوود حیدری داور 
بــازی از زمین اخراج شــدند و در حالی کــه رضا عادلخانی 
فــوروارد چپ پای آبی ها دســتکش به دســت می کــرد تا به 
جــای ناصــر در دروازه تیمش قــرار گیرد داور ســوت پایان 
بــازی را زد و بــه رختکن رفت. ابومســلم مدل 54  مشــتی 
جنگجــوی بی ترحم در میدان داشــت که نــود دقیقه خون 

خون می کردند و سرزنان قهاری داشت که وقتی اکبر اوتی 
)میثاقیــان( از اینــور زمین به آنور زمیــن، اوت می انداخت 
جلــوی دروازه حریف به آســمان می رفتند و تــا حد امکان 
تــوپ را به همراه مدافــع و دروازه بان حریــف می چپاندند 
تــو گل! آن روزها دو پرسپولیســی نامدار به نام های مهدی 
عســکرخانی و مســیح مســیح نیا پیراهــن راه راه مشــکی- 
قرمز ابومســلم را به تن داشــتند که دژ دفاعی مشــهدی ها 
بــه شــمار می رفتنــد و غیــر از اکبراوتــی، بــزن بهادرهایــی 
چــون خدابیامــرز ایــرج امیــدوار، مجید تشــرفی و علیرضا 
گیــل عرب در سیســتم دفاعــی اش بــازی می کردنــد که از 
ســیم خــاردار هم غیرقابــل عبورتر بودند! ایــن تیم یارانی 
تکنیکــی نیز داشــت همچون جعفر علیقلیــان، احمدرضا 
قلیچ خانــی، وهــاب نیســیان پور، رضــا جاهــدی و محمود 
ابراهیــم زاده کــه تحــت »تاکتیک هــای ســرد« متعلــق بــه 
فوتبــال اروپای شــرقی کــه از طریــق مربی رومانیایی شــان 
اســتفان کولسکو تزریق می شــد فوتبال جنگجویانه ای ارائه 
می دادنــد. در مقابــل، تیم تــاج نیز مرکــب از ۱۱ ملی پوش 
بــه نام هــای ناصر حجازی، حســن نظری، اکبــر کارگرجم، 
عــزت جانملکــی، عباس نوین روزگار، جواد قراب، ســعید 
مراغه چیان، هادی نراقی، مســعود مژدهی، حسن روشن 
و مظلومی بود که تحت هدایت مستر رایکوف عالم و آدم 
را حریف بودند. نشریه دنیای ورزش شماره ۲65  به تاریخ 

۱۰ آبان ۱۳54  در گزارش بازی نوشت:
یــک هفتــه قبــل  از  »همــه چیــز غیرعــادی شــروع شــد. 
هواخواهــان پرتعصــب و آتشــین مــزاج خراســانی بــرای 
تماشــای ســاق های معجزه گــران تــاج و دیدن یــک دیدار 
داغ، حساسیت نشان داده و تمام بلیت ها را خریده بودند. 
از ســاعت ۱۱ صبح پشــت درهای ورزشــگاه ســاندویچ ها را 
بلعیده بودند و هنوز اذان ظهر تمام نشــده بود که ســکوها 
مملــو از تماشــاگرانی بــود کــه برای ایــن مســابقه بی تابی 
می کردنــد. افســوس کــه هنــوز ۱4  دقیقــه از ایــن دیــدار را 
ندیده، همه چیز رنگ دیگر گرفت و به دنبال گل مســاوی 
ابومســلم، اعتــراض تاجی هــا و کارت قرمز داور، ورزشــگاه 
به انفجار کشــیده شــد و آنچه نباید اتفاق افتاد. تاجی ها به 
گل مسیح نیا معترض بودند و بیش از همه ناصر حجازی 
طــرف گفت وگــو بــا داور بــود کــه ابتــدا بــا کارت زرد داوود 
حیدری روبه رو شــد و چــون دروازه بان بــه تندخویی ادامه 
داد، کارت قرمز به عامت اخراج از جیب داور بیرون آمد. 
در این بین تاجی ها جملگی تصمیم به ترک زمین گرفتند 
ولی حرکــت ناشایســت باغوردانی، زشــت ترین صحنه ای 
را کــه ممکــن بود پیش آورد. او که برآشــفته به ســوی داور 
رفته بود ســیلی محکمی به صــورت داور نواخت. تاجی ها 
از یکســو گرمکن های خود را پوشــیده و زمین را ترک گفتند 
و از ســوی دیگر، داور و کمک داوران به رختکن خود رفتند 
و بدیــن گونــه تاجی ها کــه تحمل گل مســاوی را نداشــتند 

بدترین حادثه جام تخت جمشید را آفریدند.«
در حالــی کــه گل تــاج در دقیقــه 4  روی ضربه کرنر حســن 

روشــن و نوک پــای نوین روزگار در شــلوغی جلــوی دروازه 
بــه ثمر رســیده بــود، ده دقیقــه بعــد در اثر اوت بلنــد اکبر 
میثاقیــان، شــوت ابراهیــم زاده به ســینه حجــازی برخورد 
کــرده و پیــش پای مســیح نیا افتاد که او در شــلوغی جلوی 
دروازه، گل مســاوی را زد و بــا اعتراض حجازی جنگ آغاز 
شد. دنیای ورزش در همین شماره خود با تیتر »یک تاجی 
داور را ســیلی زد« روی جلد خود در ســرمقاله اش نوشت: 
»در مشــهد، تاج به رفتاری غیراصولی دســت زده اســت و 
دور از رســم معمــول و شــیوه دیرین، این تیم کــه از لحاظ 
اخاق همیشه زبانزد بود و داوران حسرت آن را داشتند که 
دیدارهــای تاج را ســوت بزنند، یک بازیکــن هرچه که بدتر 
از آن نیســت را نثــار داور می کند و دیگــری هرچه زور دارد 
به بــازو می آورد تا ســیلی محکمی به صــورت داور بنوازد. 
واقعاً مایه تأســف اســت و آدمی را شــرم می آید که از این 
رفتارهــای غیرانســانی حرفی زده شــود. تیمی که همیشــه 
ادعــای قهرمانــی دارد و همــه گونــه امکانــات کافــی برای 
اینکــه بهتریــن تیم جام باشــد چــرا بدین گونــه بی طاقت 
و ضعیــف می شــود که در خود نمی بینــد بازهم گل بزند و 
به پیروزی دســت یابد و چرا بدین شــکل اخاق و شــرافت 
ورزشــی و روح جوانمردی را زیرپا می گذارد که دســت روی 

داور بلند کند و هرچه فحش می داند نثار او کند؟«
در حالــی کــه فوتبال ایران به شــدت تحت تأثیــر این بازی 
جنجالــی بود چندی نگذشــت که فدراســیون فوتبال ایران 
طی اطاعیه ای جنجال آفرینان استادیوم سعدآباد مشهد 
را محروم کرد. در این اطاعیه ســه  بندی فدراســیون آمده 
بــود: »یــک:  در مــورد عدم ادامه بازی توســط تیــم تاج، با 
توجــه بــه مهلتــی کــه داور مســابقه بــرای تیم تــاج داده و 
معهذا بازیکنان تیم مذکور حاضر به دنبال کردن مسابقه 
نشــده اند، به اســتناد ماده 54  آیین نامه مسابقات فوتبال 
قهرمانی باشگاه های ایران و قسمت دوم ماده ده مقررات 
انضباطــی، نتیجه بازی صفر- ۳ به ســود ابومســلم اعام 
می شــود. دو:  آقایــان ناصــر حجــازی و پرویــز مظلومی که 
بــه داور مســابقه اهانــت نموده اند به اســتناد مــاده هفت 
مقرارت انضباطی، از شــرکت در 4  مســابقه )از هفته دهم 
تــا پایــان هفتــه ســیزدهم( محــروم می گردند. ســه:  آقای 
ســعید باغوردانی که داور مسابقه را مضروب نموده است 
به استناد ماده ۹  آیین نامه انضباطی، به مدت یک سال از 
شرکت در کلیه مسابقات، از این تاریخ محروم می گردد.«

دنیــای ورزش در ادامــه این گــزارش از دردها و اعتراضات 
پســران مغبون آبی چشــم پوشــی نکرد و در ادامه نوشت: 
»تاجی هــا کــه در این معرکــه، چوب زودخشــمی بازیکنان 
خــود و شــاید ضعــف و لجاجــت داور را خوردنــد یکصــدا 
می گوینــد رفتــار بازیکنان ابومســلم چنــان بود کــه گویا به 
یک جهاد و کافرکشــی آمده اند و آنچه گوینده ورزشــگاه از 
بلندگوها می گفت، در این تهییج مردم و بازیکنان بی تأثیر 
نبود. بگذریم از اینکه به هیچ عنوان شرط میهمان نوازی را 
مسئولان باشگاه ابومسلم بجا نیاوردند، بلکه تا حدممکن 

اسباب شکستن روحیه بچه ها را فراهم می کردند و شرایط 
حاد و زجرآوری برای ما ســاخته بودند. در زمین مســابقه، 
ســاق هیچ بازیکن تاجی در امان نبود. داور مســابقه گویی 
هیچ کــدام از اینهــا را نمی دیــد و گــواه حرف هــای مــا را در 
گــزارش رادیویــی کــه زنــده پخــش می شــد و لابد نــوار آن 
موجود اســت می شــود شــنید. آنها در مدت ۱4  دقیقه، دو 
بــار روشــن، دو بــار مراغه چیان و چنــد باری هــم بازیکنان 
دیگر را در معرض آســیب دیدگی ها، خشونت های اشکبار 
و ساق شــکنی های حریفــان خــود قــرار دادنــد. بــا وجــود 
ایــن، همــه را تحمــل کردیــم اما وقتــی برای گل مســاوی، 
دروازه بــان و یــک مدافع ما را با هجوم چنــد نفری خود به 
خطــا بــه داخــل دروازه انداختنــد و گل خود را زدند، ســر و 
صدای بچه ها درآمد و با آنکه بازهم هیچگونه رفتار زننده 
و کام بــد در گفته های حجازی- که خطای ابومســلمی ها 
را بــه داور تذکــر می داد- دیــده نمی شــد کارت زرد داور به 
ســوی حجازی گرفته شد و لحظه بعد که حجازی از خشم 
بــه خــود می لرزیــد و از داور توضیح می خواســت، با کارت 
قرمز او هم روبه رو شــد. خواهش مدیر باشگاه که به درون 
میــدان آمــده بود و التماس بچه ها هــم کاری صورت نداد 
و در ایــن هنــگام کــه داور بــا رفتــار غیرمنتظــره باغوردانی 
روبــه رو شــد، بــی آنکــه مهلتی بدهد تــا حجــازی از میدان 
بیــرون بــرود و عادلخانــی- که به جــای باغوردانــی و برای 
نگهبانــی از دروازه آماده می شــد- به میــدان بیاید، ناپدید 
شــد. تاجی ها بــه دنبال این مســائل، اضافــه می کردند که 
در همــه ایــن لحظــات، بلندگوهای ورزشــگاه پــی در پی از 
باخــت تاج صحبت می کردند و داود نصیری که رفتار داور 
را برای ترک میدان، غیراصولی می دید مرتب به بازیکنان 
مــا دلــداری می داد کــه بازی ادامــه خواهد یافــت و تاج به 
دلیــل اینکه زمین را ترک نکرده اســت و حتی با 7  تن هم 
می تواند ادامه دهد، بازنده نیســت اما معلوم نیســت چرا 
او که نماینده فدراســیون بوده و یک مرد مطیعی نیســت، 
ناگهــان و در عــرض یکــی دو روز رأی خــود را عــوض کرد و 
همــه چیــز را بــه زیان تــاج گــزارش داد و چــرا داور که باید 
مرد راســتگویی باشــد قهر و امتناع خود را از سوت زدن، به 
حســاب تاج بگذارد و همه گزارش خود را علیه تاج تنظیم 

کند.«
دنیــای ورزش در ادامــه ایــن مقالــه به مناســبات خشــن و 
تمامیــت خواهانــه حاکم بر اســتادیوم ســعدآباد تاخت و 
چنین نوشت: »نه تنها تاج که دراین گیرودار بیشتر از همه 
زیــان دیــد، حتــی تیم های همــا و دارایی و دیگــر تیم هایی 
که به مشــهد رفته بودند، از اتمســفر نامساعد فوتبال آنجا 
نالیده اند و رفتار داوران را نسبت به خشنونت تیم میزبان، 
ماحظه کارانه و یکطرفــه می دانند. حتی یکی از بازیکنان 
تیم هــای یاد شــده می گفت کــه مأموران هم در مشــهد به 
جای آرام کردن اوضاع ورزشگاه، تعصب تیمی بی جهتی 
بــه تیم مشــهدی و ارعــاب بازیکنــان میهمــان دارند. آخر 
ایــن چه نوع امتیاز خانگی اســت که برای پیــروزی خود به 
آزار حریف بپردازند؟ جمات تهییج کننده گوینده میدان 
و تصمیم خودســرانه او نســبت به اعــام نتیجه صفر – ۳  
را آنهایــی کــه روز جمعــه رادیو را گــوش می کرده اند حتماً 
شــنیده اند و دیگر اینکه نماینده فدراســیون و ناظران بازی 
را باید از اشــخاصی عادل و بی نظر انتخــاب کرد تا معلوم 
شود که آدمی چون ناصر حجازی که کمتر کسی او را بدخو 
و گردنکــش در میــدان مســابقه دیده اســت یــا باغوردانی 
کــه هرگز انتظــار چنین بدخویــی و خشــمی از او نمی رفته 
اســت، چرا و چطور اینچنین رفتاری زننده و عصبی نشــان 

می دهند؟«
 

 نگهبان جهنم

روز ۱۲  تیرمــاه ۱۳56  وقتــی تیــم ملی 7
ایــران از پوســان برگشــت بــا تیترهــای 
مواجــه  داخلــی  مطبوعــات  غریــب 
شــد: »فــرار بــا مســاوی؛ ســزای دربان 
جهنــم پوســان بــود«. بگذاریــد نخســت پاراگراف هایــی از 
روزنامه هــای ۱۳ تیــر ماه بیاوریم که به این مســاوی هم به 

چشم یک غنیمت جنگی نگاه کرده اند:
 »بــدون هیچ شــکی محمد صادقــی مرد اول پوســان بود. 
هافبک جنوبی پاس، مرد ریشــوی دوست داشتنی فوتبال 
مــا آنچنــان درخشــید و آنچنــان نمایــش چشــمگیری در 
پوســان ارائــه کرد که کلمــات و واژه ها از نمایــش آن قاصر 
اســت. در میدان جهنمی ســاخته پرداختــه کره ای ها با آن 
45  هزار تماشاگر آتشین مزاج، هرچه بود از صادقی بود و 
هرچه داشــتیم و هر آنچه ارائه کردیم محمد در آن نقشی 
داشــت. مــرد شــماره ده ما یکــی از فراموش نشــدنی ترین 
بازی های عمر خود را به نمایش گذاشت. او بار دیگر ثابت 
کرد که هرگاه حیثیت مطرح باشــد و هرگاه روی پیراهنش 
نام و نشان ایران نقش بسته باشد یک صادقی دیگر است. 
آن صادقــی که تمام چشــم ها را متوجه خود می کند. او در 
نبرد پوســان اولین کســی بود کــه تمام توپ های بازگشــت 
داده شــده از خط دفاع مان را جمــع می کرد. محمد اولین 
کســی بــود کــه توپ هــای خطرنــاک کره ای هــا را مهــار و با 
یــک پاس دیدنــی همراهان خود را صاحــب توپ می کرد. 
محمــد همیشــه در درگیری هــا نقــش اول را داشــت و از 
قاطی شــدن بــا هیچ کس پروا نداشــت. او در آرام ســازی و 
پدیــد آوردن فرصت تفکر، اســتعداد فراوانی بــروز داد. او 

دومین  دیدار پیشکسوتان ایران و 
ترکیه روز جمعه 26 آبان ماه برگزار 
شد و در این مسابقه نیز ایران پیروز 

شد ولی تنها یک گل به دست آمد آن 
هم با پای پرویز کوزه کنانی در وقت 

دوم. در این صورت و با این پیروزی ها 
بدون تردید فوتبالیست های سالمند 
ایران باز هم درصدد دیدارهای دیگر 

خواهند بود!


